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خانه ام باز هم امن می شود؟

همــه زندگــی ام تغییــر کرده اســت. افــکارم،  �
دلواپســی ها، امیدها و ناامیدی ها، غم ها و شادی ها، 
خانه ام، همســایه ام، فامیل و دوســتانم، رابطه ام با 
زندگی، با پســرم، دخترم، نوه ام... خانه  اما حالا برایم 
فقط مکانی برای استراحت، پختن، خوردن، خوابیدن 
و دیدار دوستان نیست، بلکه چهاردیواری امنی است 
که باید به آن پناه ببرم و احســاس کنم از دســترس 
دشمن نامرئی در امان هستم. شکل خانه ام هم تغییر 
کرده. من که سبک ســرانه در ورودی ساختمان را باز 
می کــردم، حالا به چه تردیدی به آن دســتگیره گرد 
دستم را می رسانم و سعی می کنم با کمترین تماس 
و با کمک پا و شانه در گشوده شود و وارد راه پله شوم. 
جلودری رنگارنگ خانه را دیگر حذف کردم، این تکه 
جاجیم زیبای کار دســت هم وطنم در بلوچســتان! 
کابوس ویروس های پنهان شده روی آن دست از سرم 
بر نمی داشت. وارد آپارتمان می شــوم. کتاب، کاغذ، 
مجله، دی وی دی و... هرچه دســتم هســت را روی 
نزدیک ترین میز رها می کنم و شاید چندین و چند روز 
به سراغشــان نمی روم. آیا تا آن روز دشمنان نامرئی 
کشته می شوند؟ شیشه الکل را می آورم و تمام سطح 
وسایل را نم دار می کنم. حالا پسر جوان شاگرد بقالی 
شیر و ماست و پنیر... می آورد. با دقت وسایل را داخل 
ســینی می گذارم و نایلون را به او برمی گردانم. به او 
می گویم «کیسه پلاســتیک را نمی خواهم. چکارش 
می کنی؟». خیلی با تعجب می گوید: «می اندازمش 
دور...» و من باز می لرزم. فریاد خفه ام از گلو درمی آید 
که «نه، نه، نه! ببر مغازه و دوباره اســتفاده کن». این 
ماه ها به کابوس کیســه های پلاستیکی و بطری های 
آب معدنی یک کابوس جدید هم اضافه شده است. 
ماســک ها و دستکش های رهاشــده در کوی و برزن، 
بیابان ها، جنگل ها و حتی اقیانوس ها. بعد از شستن 
ســر و تن وسایل طبق دستورات رســانه ها و فضای 
مجازی... پناه می برم به خانه. گویی در رحم مادر آرام 
می گیرم و مثل روزهــا و روزها و روزهای قبل خدا را 
شکر می کنم که سرپناهی دارم و خدا را شکر می کنم 
کــه صاحبخانه ندارم. اما دیگران چه؟ خانواده هایی 
که می شناســم. جوانانی که درســت در گیر و دار این 
بیماری، بی کاری و کســادِ همه مشــاغل با دیو تورم 
دســت به گریبان هستند؟ نه! فایده ندارد! دلواپسی با 
رســیدن به خانه امنم و اینکه خیالم راحت است از 
داشتن سرپناه دست از سرم برنمی دارد! اینکه به این 
ســؤال می رسم چطور می شود تفسیر واحدی درباره 
اثرات بیماری کرونا روی مردم یک کوچه، یک خیابان، 
یک شهر، یک کشور، یک منطقه جغرافیایی، یک قاره 
و دنیا داشت؟ نه! ممکن نیســت. آیا هم وطن ما در 
روستایی در سیستان و بلوچستان مسئله اش ماسک و 

الکل و کشتن ویروس کووید ۱۹ است؟

روایت

فراخوان گوترش به منظور تأمین 
زندگی امن برای جوانان جهان

ایســنا: دبیرکل ســازمان ملل متحد رهبران و  �
بزرگســالان دنیا را فرا خواند تا هــر کار ممکنی را 
انجام دهند تا جوانان جهان بتوانند از زندگی امن 
و با  عزت و فرصت برابر برخوردار شــوند. آنتونیو 
گوتــرش، دبیر کل ســازمان ملل متحــد، در پیام 
خود به مناســبت «روز بین المللی جوانان» تأکید 
کرد: موضوع امســال روز بین المللــی جوانان با 
عنوان «مشــارکت جوانان برای اقدام جهانی»، بر 
راه هایی تأکید دارد که بر اســاس آنها عمل گرایی 
جوانان باعث ایجاد تغییر می شــود و جهان ما را 
به ارزش ها و چشم انداز منشور سازمان ملل متحد 
نزدیک تــر می کنــد. او افزود: روز جوانان امســال 
در حالی برگزار می شــود کــه زندگی و آرمان های 
جوانان به خاطر همه گیــری کووید-۱۹ همچنان 
در حال دگرگون شــدن اســت. برخی از آنان جان 
خود را از دســت داده اند و بســیاری دیگر شــاهد 
از دست رفتن افراد خانواده و عزیزان خود بوده اند. 
همچنین آســیب پذیری جوانان پناهنده، آوارگان، 
زنان و دختــران جوان و دیگر گرفتاران در درگیری 
یا بلایا، شدیدتر شده است. گوترش تأکید کرد: روند 
شکل گیری یک نسل به خطر افتاده است، قدم های 
آنان به ســمت بزرگســالی، هویــت و خودکفایی 
از مســیر درست خارج شده اســت. برخی از آنان 
مسئولیت ســنگینی را برعهده دارند یا از افزایش 
خطر گرسنگی، خشــونت در خانه یا احتمال این 
موضوع رنج می برنــد که هرگز نتوانند تحصیلات 
خود را از سر گیرند؛ اما این نسل همچنین تاب آور، 
با تدبیر و متعهد اســت. آنان جوانانی هســتند که 
برای مطالبه اقدام اقلیمی به پا خاســته اند. آنان 
برای عدالــت نژادی و برابری جنســیتی بســیج 
می شوند و قهرمانان جهانی پایدارتر هستند. آنان 
صلح سازانی هستند که انســجام اجتماعی را در 
زمان فاصله گذاری اجتماعی ارتقا می دهند، پایان 
خشــونت را در ســطح جهان پیش می برند و در 
زمان افزایش نفرت از ســازگاری حمایت می کنند. 
بسیاری از آنان زنان جوانی هستند که در صف های 
نخست بسیج برای عدالت و اقدام اقلیمی حضور 
دارنــد؛ در حالی کــه در خطــوط مقدم پاســخ به 

کووید-۱۹ نیز خدمت می کنند.  

خبر 

یادداشت

در خبرها آمده بود که «پائولو ســورنتین» فیلم ساز 
ایتالیایــی برنــده جایزه اســکار، خود را برای ســاختن 
فیلمــی با نام «دســت خدا» آماده می کنــد، نام فیلم 
ما را از پرده نقره ای ســینما به مســتطیل ســبز فوتبال 
می بــرد، گواینکه این فیلم هیچ ربطی به جهان فوتبال 
نــدارد و در ژانر و گونه ای دیگر ســاخته می شــود، اما 
برای ما وســیله ای می شــود تا ســفری بــه دل تاریخ 
داشته باشــیم و به بازنگری زندگی مردی بپردازیم که 
پر از تناقض و پارادوکس اســت. نابغــه ای که زندگی 
آشــفته و پر از جنجال و حواشــی را ســپری می  کند. 
زندگی زناشویی ازهم گســیخته، اعتیاد به مواد مخدر، 
کتك زدن خبرنگاران و بستری شدن در بیمارستان های 
مخصوص روان پریشان، اتخاذ مواضع سیاسی افراطی 
و چندین مسئله دیگر که در میان این همه سیاهی هنوز 

زندگی اش بر همان مدار می گذرد.
او متولد ۳۰ اکتبــر ۱۹۶۰ در بوئنوس آیرس و زننده 
گل قرن در مقابل انگلســتان اســت، اما این مرد چهره 

ماندگاری در تاریخ کشورش دارد.
باید به ســال ۱۹۸۲ ســفر کنیم، سفری ذهنی برای 
زدودن گردوغبار روزگاراز چهره مردی که بین افتخار و 

ویرانی دومی را انتخاب کرده است.
۳۸ سال پیش در دوم آوریل ۱۹۸۲ به دنبال اشغال 
جزایــر فالکلند به دســت دولت آرژانتین کــه به زبان 
اســپانیایی «مالویناس» خوانده می شــود، خانم تاچر 
نخست وزیر وقت انگلستان برای بازپس گیری این جزایر 

وارد جنگ با آرژانتین شد.
جنگــی کــه ۷۴ روز طول کشــید و به مــرگ ۲۵۵ 

بریتانیایی و ۶۴۹ آرژانتینی منجر شد.
این جنگ با حمله و اشغال جزایر آرژانتینی ها آغاز 

شد و با شکست و تسلیم این کشور به پایان رسید.
ایــن شکســت موجب ســقوط حکومــت نظامی 
آرژانتین به رهبری ژنرال «لئوپولد گالتیری» شد. تحقیر 
آرژانتین باعــث ایجاد یك نوع یــأس عاطفی در میان 
مردم این کشــور شــد، چهار سال طول کشــید تا غرور 
ضربه خورده و حیثیت لکه دارشــده مــردم آرژانتین به 
فراموشی سپرده شود و این «دیه گو مارادونا» بود که از 

کشور و مردمش اعاده حیثیت کرد.
در جــام جهانی ۱۹۸۶ او بدون هیچ ارتشــی، وارد 
قلعه انگلستان شــد. گل دوم او که از سوی فیفا «گل 
قرن» نامیده شــد، میلیون ها آرژانتینی را به خیابان ها 
آورد. او با طی مســافتی ۶۰ متری، ۹ انگلیسی را یکی 
پس از دیگری از سر راه برداشت و بعد از عبور از «پیتر 
شیلتون»، دروازه بان انگلیسی، وارد دروازه این تیم شد.

او بدون هیچ رفراندومی پرزیدنت آرژانتین شد.
این پیروزی او را تبدیل به یك «قدیس» کرد. عجیب 
است که سورنتینو آماده ساخت سریالی برای تلویزیون 

اســت که «پاپ جدید» نام دارد و این نام بی شباهت به 
وضعیت مارادونا پس از آن مسابقه نفس گیر و تاریخی 

نیست.
او امروز ۶۰ ســاله اســت؛ زمانی که از او سؤال شد 
گلــی را که با دســت زدی همــه دنیا به مــدد امواج 
ماهواره ای از گیرنده های خود دیدند، او آن را «دســت 
خدا» نامید. حیرت انگیز بود که همه دیدند به جز «بن 

ناصر» داور تونسی مسابقه.
اصولا دست در زندگی مارادونا نقش بسیار مهمی 
دارد. زمانی که ۱۰ سال داشــت و در خانواده ای بسیار 
فقیر زندگی می کرد در شــبی که باران بســیار شدیدی 
می باریــد، او زیر باران سیل آســا با تــوپ مندرس خود 
مشــغول بود؛ ناگهان توپ به داخل چاله ای عمیق که 
پر از آب بود، افتاد و دیه گوی خردســال برای دستیابی 
بــه توپ به درون چاله پریــد و در آب فرو رفت و فقط 
یکی از دســت هایش از آب بیرون بــود و با فریادی از 
روی استیصال کمك خواست. او در آستانه غرق شدن 
بود امــا تقدیر او چنین بود که حیاتــش برای روزهای 
بزرگ تر ادامه یابد و گلی که با دســت به انگلستان زد، 
به سرنوشت این دست، بُعدی افسانه ای داد و سرانجام 
در فینــال ۱۹۹۰ جام جهانی ایتالیــا وقتی با یك پنالتی 
مشکوك جام را به آلمان ها باختند، با سیمایی که اشك 
آن را پوشانده بود و به نوعی به تطهیر این چهره تعبیر 
می شــد، مقابل «ژائو ها ولانژ رئیس برزیلی وقت فیفا 
قرار گرفت. مردی که با همه ســلول هایش به مارادونا 
نفرت می ورزید. زمانی که بــرای اهدای جایزه نزدیك 
او رفت و دســتش را برای فشردن دست مارادونا دراز 
کرد، مارادونا دست خود را عقب کشید و این صحنه ای 
بود که در پیشگاه تاریخ رخ داد و میلیون ها تماشاگر در 
سراسر دنیا ناظر تحقیر قدرتمندترین شخصیت فوتبالی 

جهان شدند.
یك بار دیگر مارادونا دســت خود را نمادی ساخت 

برای اعتراض به تبعیض و بی عدالتی.
«امیر کوستاریکا» فیلم ساز برجســته بوسنیایی در 
مســتندی که به زندگی مارادونا می پردازد، کلیســایی 
را نشــان می دهد که زوج های جــوان در آنجا زندگی 
مشترکشــان را آغاز می کنند و همان طور که به کلیســا 
نزدیك می شــویم زمین فوتبالــی را می بینیم که داماد 
قبل از اینکه وارد کلیســا شود، باید توپی را که به سوی 
او می آید با دســت وارد دروازه خالی کند؛ بدون این کار 

عقد صورت نمی گیرد.
همان طــور که همتای ایتالیایی فیلم ســاز در فیلم 
خــودش تصویــری تکان دهنــده از مارادونــا در یك 
آسایشگاه روانی نشــان می دهد که پیرامون او بیماران 
روانی در حرکت اند، او با صورتی آماســیده و ورم کرده 
روی تختخواب است و همسرش با چهره ای اشك بار به 
او می نگرد. مارادونا به همسرش می گوید اینجا یك نفر 
می گوید من ناپلئون هســتم همه باور می کنند، دیگری 
می گوید من پاپ هستم، همه باور می کنند اما وقتی من 

می گویم مارادونا هستم هیچ کس باور نمی کند.

نابغه ای که خود، مردم را به این باور رساند.

دست خدا
 امیر حاج رضایى

زاویه دید

سردر دانشگاه تهران روی اسکناس ۵۰ تومانی، 
مردان جهاد کشــاورزی روی ۲۰  تومانی و آیت االله 
مدرس روی اسکناس ۱۰ تومانی بخشی از فرهنگی 
جمعی امروز ماســت و شاید بخشــی از هویت ما. 
آنها نــه فقط ارزش پولی کــه ارزش های فرهنگی 
دیگری هم داشــتند. امــا چند نفــر می دانند روی 
اسکناس های صدهزارتومانی چه چیزی چاپ شده 
اســت؟ روی چک پول های ۵۰هزارتومانی چطور؟ 
نــه بانک مرکزی آن را چندان جــدی می گیرد و نه 
از مردم کســی را اعتراضی هســت. تنها چیزی که 
در آنها مهم اســت عدد اســت. از عددها هم تنها 
صفرهای کم رنگ  شــده آن ارزش توجه دارند. چه 
اســتعاره قدرتمنــدی. صحنه ای کــه رئیس بانک 
مرکــزی پول را از جیــب بیرون مــی آورد و درباره 
صفرهایش حرف می زند با لبخند، بیشــتر بخشــی 
از رمان یا تئاتــری انتقادی را می ماند تا گفت وگوی 

خبری تلویزیون با رئیس بانک را.
برای چه کســی مهم اســت؟ دولت-ملتی که 
برایش مهم نباشــد چه تصویری روی پول ها چاپ 
شده، مهم نباشد که نوشــته ها با نستعلیق نوشته 
شــده یا با فونت هایی شــبیه فونت های بقالی های 

دهه هــای قبل، مهم نباشــد کــه جمله ها به خط 
کدام اســتاد یا به قلم کدام نقاش ا ســت، دولت-
ملتی خواهد شــد که وقتی کسی جان در حادثه ای 
بســپارد، مقصر حادثه خواهد گفت «جای نگرانی 

نیست، بیمه پولش را می دهد».
چراکه پول و صفرهایش از هر چیز دیگری مهم تر 
خواهد بــود. اینها تکه ها ی شکســته یــک آینه   اند. 
جامعــه ای کــه نقاشــی روی پول هایــش را نبیند، 
 اندوه چهره پــدری را هم نخواهــد دید. جامعه ای 
که موزیک آسانســورش را نشــنود، لــرزش صدای 
دختران شــان را هــم نخواهد  شــنید. در جامعه ای 
که فرهنگ و ســلیقه چیز لوکس غیرمهمی باشــد، 
همه جا را زشــت می کنند، خانــه اش را، غذایش را، 
زبانش را، فکرش را. زشــتی چنان در روح و روان و 
عقلشان رخنه می کند که ساده ترین نمودش دشنام 
رکیک بی موقعی اســت به دوســت عزیزی. یا فریاد 
بی محل زنی به سر پســرک شاعرش. بی سلیقگی و 
زشتی، فقط بی سلیقگی و زشتی را می شناسد و فقط 
همان را می بینــد. از جهان فقط تقصیرهای دیگران 
را می بیند، از خبر فقط فاجعه هایش را می شــنود و 
از کشته و آواره شدن مردمی بیچاره فقط حرف های 
سیاســت مداران را می شــنود و غرولند و حرف های 
تکراری، تکراری و تکراری. میز ناهارشــان می شــود 
اتاق خبر و دیدارهای شــبانه می شــود مــرور خبر. 
فروید شاید بگوید کابوس های شبانه شان هم ادامه 
روزمرگی شان اســت. آنها به زودی هیچ نمی بینند و 
هیــچ نمی  شــوند و هیچ 
نمی گوینــد مگر به عدد 
ترجمه شــده باشــد یا 
خبری از فاجعه باشد. 
چنیــن  جامعــه ای 
محتاج عدد و فاجعه . 
اینکه  کلام  مخلــص 
با  را می شود  صفرها 
کرد،  حذف  تصویب 
و  زشــتی  آثــار  اما 
بی سلیقگی را هیچ 

نمی تواند.

به بهانه رونمایی از اسکناسی جدید
صفرهاى کم رنگ

 تورج صابرى وند

تکلیف و واقعه

که  آشــنایی  بــا  پیــش  ســال ها 
بود  کرده  مالی  ضررهای هنگفت 
و پول های زیادی به باد داده بود، 
صحبت می کردم. در واقع او بیشتر 
مشغول درددل بود. می گفت پدر 
من اگرچه برای من پولی گذاشــت، اما هیچ وقت به من یاد نداد که چگونه 
ســرمایه ام را حفظ کنم. بگذریم که آن آشــنا بعد از این سخن ها هم حتی 
چند برابر قبل ســرمایه اش را به باد داد. در عمق کلامش چیزی بود که به 
یکی از مهم ترین پرســش های معارف و علوم انسانی ربط پیدا می کند. در 
فلســفه، دیــن و کلام بحثی وجود دارد به نام علم نافــع و علم غیر نافع یا 
علمی که دانســتن آن سودمند اســت و علمی که دانستنش هیچ سودی 
ندارد. انتهــای بحث مال باخته مذکور هم به همین بحث ختم می شــود. 
احتمالا پدر او، پدران و دیگر تربیت کنندگان ما هزاران علم به ما یاد داده اند 
کــه هیچ کدام هرگز به {کار ما} نخواهد آمــد. {کار ما} هم در اینجا تعریف 
واضحــی دارد؛ یعنی علمی که زندگی ما را بهتــر کند یا در مواقع بحرانی 
از رنــج زندگی بکاهد. جانب انصــاف را بخواهیم رعایت کنیم، این ضعف 
در والدیــن و حتــی معلمانمان هم خود معلول علت های دیگر اســت و 
نمی تــوان به طور کامل آنهــا را مقصر کرد. همین امــروز، والدین آگاه تر که 
با گوشی های شان ســر در هر جای دنیا کرده اند، چقدر به این موضوع فکر 

می کنند؟ 
بچه هــای خــود را در انواع و اقســام کلاس ها می گذارنــد؛ بدون هیچ 
نگرشــی درباره این کلاس ها، ضرورت  و اولویت بندی. به این فکر نمی کنند 
که ایــن کلاس و مهارت در نهایت کجای زندگی بچه من به درد او خواهد 
خورد؟ خیلی اوقات تنها تحت تأثیر عوامل محسوس و نامحسوس بیرونی 
اســت که کودکان خود را به سمت یادگیری مهارتی سوق می دهند. اگر بر 
والدین نســل پیش، از این بابت که نمی دانستند چه باید کنند، حرجی نبود، 
والدین جدید دیگر بهانه ای از این جنس نمی توانند داشــته باشند. آنها باید 
بیندیشــند که کدام علم (به معنای کلی هر نوع سواد، مهارت و دانشی که 
بــه کار می بریم؛ و الا می دانیم که هر کدام از ایــن واژگان بار معنایی خاص 
خود را دارد و با دیگری یکی نیســت)، برای زندگی ای که در پیش اســت، 
سودمند است و کدام نیست. اینکه کدام علم سودمند است و کدام نیست، 
چنان واضح و خط کشی شده نیست که به راحتی بتوان در دسته بندی هایی 

از آن صحبت کرد؛ اما بعضی از آنها در هر دو طیف کاملا واضح است. 
مثــلا اینکه من بدانم هر روز در فلان جاده شــهر دوبلین چند ماشــین 
در حال رفت وآمد هســتند، قطعا برای من دانشی غیرسودمند خواهد بود؛ 
هرچند دانش اســت و هرچند این دانش بسیار به کار برنامه ریزان ترافیکی 
شــهر دوبلین می آیــد؛ اما هرگز در زندگی من بــه  کار نخواهد آمد یا اینکه 
من مدت ها وقت بگــذارم تا نحوه مواجهه با خــرس گریزلی را فرا بگیرم؛ 
در صورتی که چقدر امکان این وجود دارد که من در زندگی با خرس گریزلی 

مواجه شوم؟
 اما اینکه من در زندگی ام هر روز با آدم هایی مواجه می شوم و قرار است 
انواع تعاملات را با آنها داشــته باشم، قطعی است. اینکه در این تعاملات 
دچار مشــکل خواهم شــد، قطعی اســت. پس باید یاد بگیرم که چگونه 

مشکلات خودم را حل کنم. 
باید یاد بگیرم که چطور کنترل خشــم داشته باشم. مگر غیر از این است 
که بســیاری از آنها که در درگیری ای کشته شــدند یا به جرم قتل در زندان 
هســتند یا اعدام شدند، تنها برای لحظاتی نتوانســتند خشم خود را کنترل 

کنند و همچین اتفاقات دهشتناکی پدید آوردند؟
 یــا اینکه آن آشــنا اگر تدبیر اقتصــادی یا آنچه را ســواد مالی خوانده 
می شــود، فرا گرفته بود، می توانست داشته خود را مدیریت کند تا آخر سر 

به چاه ویل قرض و نزول نیفتد. 
مگر جز این اســت که هرکــس روزی باید خــودش مدیریت اقتصادی 

زندگی اش را به دست بگیرد؟ 
چرا از کودکی تا بزرگسالی ما ذره ای برای این تربیت نشده ایم؟

 بدیهی است که دولت به عنوان متولی آموزش و به عنوان تأثیرگذارترین 
نهــاد باید با توجه به مقتضیات روز آن دانش و علمی را که برای زندگی و 
با توجه به جغرافیای مکانی و زمانی ضروری است، در دستور آموزش قرار 
دهد. نگاهی به صدر تا ذیل آموزش وپرورش، آموزش عالی و صداوسیمای 
ما چنیــن آرزویی را محال می کند؛ ولی خودمان که به قدر وســع خودمان 
می توانیم بکوشیم و سعی کنیم به  جای هزاران دانش غیر سودمند آنچه را 

بیاموزیم و آموزش دهیم که بالاخره در زندگی به کارمان بیاید.

آنچه مى دانم؛ آنچه باید بدانم
رسانه

توقیــف روزنامه جهــان صنعت، 
هفته گذشــته را بــه نقطه عطفی 
ایــران  روزنامه نــگاری  تاریــخ  در 
بدل کــرد؛ رویدادی کــه برخلاف 
معمول، ســخنگوی قــوه قضائیه 
ایران صراحتا از آن و ســایر اقدامات مشــابه تبری جســت و هیئت نظارت بر 
مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با افتخار از آن دفاع کرد. در اینکه 
حتما می شــد گفت وگویی را که منجر به توقیف روزنامه شد، با دقت بیشتری 
منتشــر کرد و ادعاهای آن را بررسی کارشناسانه تری کرد، شکی نیست و از این 
جهــت می توان از منظر حرفه ای به همکارانمان انتقاد کرد، اما این یک طرف 
ماجراســت و توقیف سراســیمه و ناگهانی روزنامه جهان صنعت طرف دیگر 
ماجرا. این یادداشــت البتــه در پی واکاوی ابعاد دقیق ایــن توقیف و چرایی و 
چگونگی آن نیســت؛ اگرچه به باور کارشناسان، این توقیف و استنادات آن به 
قانون، ایرادهای جدی حقوقی دارد و نمی توان به آســانی از کنار آن گذشــت 
اما این یادداشــت می کوشــد از منظری دیگر به آن نگاه کند؛ از منظر جایگاه و 

کارکرد هیئت نظارت بر مطبوعات.

هیئت نظارت بر مطبوعات به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مطبوعات شــکل 
گرفته و دبیرخانه این هیئت در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی مستقر است؛ 
این یعنی وزارت ارشــاد، همواره و در همه حال نقشــی اساسی و تعیین کننده 
در ترکیــب آن دارد، نقشــی که فراتر از حق رأی تک تک اعضای آن اســت. در 
جلســه ای هم که به منظور تصمیم گیری درباره توقیف جهان صنعت تشکیل 
شده بود، با توجه به معرفی نشدن نماینده مجلس جدید در ترکیب این هیئت، 
دولت و نمایندگان آن دست بالا را حتی در جایگاه تعداد رأی در اختیار داشتند 
و همه این مقدمات، یعنی دولت و نماینده آن، یعنی وزارت ارشاد با این توقیف 
موافــق بوده و قاطعانه هم از آن دفاع کرده انــد. حتی بعد از این توقیف و در 
روزهای منتهی به امروز هم، وزیر ارشاد یا معاون مطبوعاتی او درباره همه چیز 
صحبــت کردند و توییت زدند، جز توقیف این روزنامه و حتی در حد دلجویی از 
خبرنگاران و کارکنان بی کار شــده این روزنامه هم اظهار نظری نکردند تا از این 
رهگذر یکی از نقاط عطف مطبوعاتی، در تاریخ روزنامه نگاری ایران ثبت شود.

البته شــاید توقع از هیئت نظارت در این مورد مشــخص زیاد باشد؛ چرا که 
تنها فردی کــه می تواند و باید که از حقوق روزنامه و روزنامه نگارانش در این 
جلسه دفاع می کرد و بر تناسب جرم و مجازات تأکید می کرد، نماینده مدیران 
مســئول در هیئت نظارت بر مطبوعات بود که طنز ماجرا اینجاست که او هم 
یکی دیگر از معاونان وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی است و بسیار دور از فضای 

مطبوعات و تحریریه ها.
 اگر بخواهیم تصور کنیم ریاســت هیئت با وزیر ارشاد است یا نماینده 
تام الاختیار او، دبیری هیئت با فردی اســت که منصوب وزیر ارشــاد است 
و نماینده مدیران مســئول هم یکی دیگر از معاونان وزیر ارشــاد اســت و 
هم زمــان رئیس ســازمان ســینمایی! همین ترکیب صددرصــد دولتی و 
حاکمیتی هم هســت کــه اجازه هرگونــه دفاع از مطبوعات مســتقل و 
روزنامه نــگاران را در ترکیب این هیئــت نمی دهد و تنها یک صدا را از این 
هیئــت مخابره می کند؛ توقیف و تعطیل! در واقع این یک ایراد ســاختاری 
است و امیدی هم به اصلاحش نیســت؛ چرا که تنها مقطعی که می شد 
امیدوار بود وزیر ارشــاد اجازه کاندیداتوری معاون و دستیار ارشدش را در 
انتخابــات هیئت نظارت بر مطبوعات و بهره بــرداري از موقعیتش ندهد، 
همیــن دوره بود کــه نه تنها این اتفاق نیفتاد که او بــا حمایت های پیدا و 
پنهان کاندیدا و در نهایت هم به عنوان نماینده مدیران مســئول در هیئت 

نظارت بر مطبوعات انتخاب شد.
از همیــن رو، تا زمانی که ســاختار اصلاح نشــود و نماینــده واقعی اهالی 
مطبوعات در این هیئت مستقر نباشد، در عمل نمی توان به اصلاح سازوکارها 
امید چندانی داشت؛ هر چند از اســاس هم نقش محدودکننده این هیئت زیر 
سؤال است و نباید نقش این هیئت، تنها به صدور دستور توقیف محدود بماند.

توقیف «جهان صنعت» و یک سؤال مهم

 احترام برومند

 پژمان موسوى على ورامینى


